
 مولود كعبه
 حبيب اله زارعحبيب اله زارعحبيب اله زارعحبيب اله زارع ����

 )ع(باز كانون دلم باز شد از سوي علي

 )ع(شده لبريز وجودم ز مي و موي علي

 )ع(كرده پرواز دلم از مي معناي علي
    )ع(آسمان نيست مكاني به جز از كوي علي

    )ع(صفت عشق كجا وصف كند راز  علي

    )ع(ي روي عليمن كجا وصف كنم خاطره

 اي سبز شد از مأمن مسعود خدادانه
    )ع(سرّ اين حادثه فضليست به بازوي علي

 كعبه شد نور ز مهماني مولود خدا
 )ع(رمز معبود و طواف عشق به ابروي علي

 از سر معرفت عشق چه ديوار شكافت
 )ع(شد تجلاي خدا از سر و از روي علي

 ي خود منزل اوز سر لطف نمود خانه
 )ع(كس نديده است چنين خانه به جز كوي علي

 ي مهر به اندام و جمالش پوشيدجامه
 )ع(تا پراكنده كند شبنمي از بوي علي

 مصطفي گفت علي باب بزرگ علم است
 )ع(عالمان چنگ زنند بر خم گيسوي علي

 مهد توحيد و شجاعت همه در خصلت اوست
 )ع(غرق در قدرت حق محفل خوشبوي علي

 آسمان سايه نيفكند چه مولاي دگر
 )ع(مرد شمشير و عدالت روش و خوي علي
 شمس والاي جهان رحمت انساني حق
 )ع(رنگ بيدراي دل تا شبي از روي علي

 شرح عرفان و جهاد و سخن و علم و ادب
    )ع(همه جمعند به حق در ني نيكوي علي
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    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 ي ذات خداجلوه
 عبدالمجيد مرداني ����

 ي مهر و وفايي صاحب صدق و صفايياسوه

 ي خورشيد رايينور منشور ولايي چشمه

 نور آغاز جهاني شور اسرار نهاني

 ي ذات خداييهم نهاني هم عياني جلوه

 در درياي عطايي حاجت حاجت روايي

 دردمندان را دوايي بينوايان را نوايي

 پناهي هم مسير و پير راهيهم پناه بي

 نور چشم هر نگاهي، رهروان را رهنمايي

 خضري و آب بقايي، ساقي كوثر نمايي

 ي آمال ماييحجت حج الودايي، قبله

 تيغ عدل ذوالفقاري حيدر دلدل سواري

 شب به شب در زنده داري فاتح خيبر گشايي

 قراري شور و شوق انتظاريهاي بيلحظه

 فزُت رب الكعبه داري رو به سوي ماسوايي

 قرارتهر فقيري در كنارت، كوفه شبها بي

 وفاييچاه تنها رازدارت، اي دريغ از بي

 هم ولي مصطفايي هم علي مرتضايي

 در غدير خم نمايي از نماي كبريايي

    شوِ قتلِ عليشوِ قتلِ عليشوِ قتلِ عليشوِ قتلِ علي
 دارلطفعلي بهره    ����

 شوُِ قتلِ علي، ساقي حوضِ كوثَرنَ امشو
 سرش شقَّه ز تيغِ ابن ملجم كافرنَ امشو

 ميونِ مچت كوفه، علي شد كشته در محراب
 زِ ضربِ تيغِ آلوده، چون گل پرپرن امشو

 ميونِ خون خود مولاي دين حيدر شده غلطون
 توي درياي خون، جسم علي چون گوهرنَ امشو

 اش برپا، علي خوابيده در خونهكُنين تغزيه
 كه قمبر نوكرش وا اسب، در پشت درن امشو

 ها توي مچتشوُِ قدرن، تموم كازروني
 ز الغوث همه گوش فلك انگار كَرنَ امشوُ

 ي احيا كنن برپاعوموم نذر دارون، سفره
 خدا شايد خودش دنبالِ چشمونِ ترن امشو

 اَ خورد هرچه بيمارن ميدن بس اُو دعا خونده
 اَنار و شير سي دفع زهر، اَ شربت بهترن امشو

 كُنن تا صبتمومِ مؤمنون شوُ زنده داري مي
 ها كه تابوت رو سرنَ امشوخوي بوگ توي مچتمي

 بسن لطفلَي كمتر بوگ، اينا رفته اَ ياد مردم
 شوُِ قتلِ علي، ساقي حوضِ كوثَرنَ امشو

 دلشكسته
 جوكاري. س ����

    دلم شكسته در اينجا چقدر غمگينمدلم شكسته در اينجا چقدر غمگينمدلم شكسته در اينجا چقدر غمگينمدلم شكسته در اينجا چقدر غمگينم

    بينمبينمبينمبينمچقدر بي تو عذابست هر چه ميچقدر بي تو عذابست هر چه ميچقدر بي تو عذابست هر چه ميچقدر بي تو عذابست هر چه مي

    هاي تنهاييهاي تنهاييهاي تنهاييهاي تنهاييشود اين لحظهشود اين لحظهشود اين لحظهشود اين لحظهچه سخت ميچه سخت ميچه سخت ميچه سخت مي

    چگونه بي تو بمانم چگونه بنشينمچگونه بي تو بمانم چگونه بنشينمچگونه بي تو بمانم چگونه بنشينمچگونه بي تو بمانم چگونه بنشينم

    خوانيخوانيخوانيخوانيچرا مرا به حضور خودت نميچرا مرا به حضور خودت نميچرا مرا به حضور خودت نميچرا مرا به حضور خودت نمي

    چقدر خسته در اينجا چقدر غمگينمچقدر خسته در اينجا چقدر غمگينمچقدر خسته در اينجا چقدر غمگينمچقدر خسته در اينجا چقدر غمگينم

    شوم هر روزشوم هر روزشوم هر روزشوم هر روزمن از نگاه تو آغاز ميمن از نگاه تو آغاز ميمن از نگاه تو آغاز ميمن از نگاه تو آغاز مي

    چينمچينمچينمچينمو از نگاه تو هر شب ستاره ميو از نگاه تو هر شب ستاره ميو از نگاه تو هر شب ستاره ميو از نگاه تو هر شب ستاره مي

    پيمان شكنيپيمان شكنيپيمان شكنيپيمان شكني
 محمدحسن جوكار ����

 آنان كه عهد آشنايي را شكستند
 ي نور خدايي را شكستندآيينه

 از آتش ظلم و عناد و كينه توزي
 پيمان پاك مقتدايي را شكستند

 شب باوران مست از دنيا پرستي
 خورشيد بزم آشنايي را شكستند

 ي راز علي مرتضي بودهنگامه
 آنان حريم مرتضايي را شكستند

 برقي جهيد و آسمان فرياد برداشت
 واحسرتا ماه كسايي را شكستند

 تيغ ستم قلب زمان را غرق خون كرد
 تا كافران مرز رهايي را شكستند

 شمشير بود و قامت سروي دلارا
 آن سرو باغ كبريايي را شكستند

 مولا هماي رحمت حق بر زمين بود
 كج باوران فرّ همايي را شكستند

 ي دامان پاك مصطفي را پرورده
 مير سپاه مصطفايي را شكستند

 شاهنشه عدل و وفا و مهرباني
 ريايي را شكستندسرمشق ناب بي

 جان علي سرشار از عشق خدا بود
 مرد هل اتايي را شكستند اسطوره

 پناهانغمخوار محرومان، اميد بي
 ي مشكل گشايي را شكستندگنجينه

 آن آشنا بر درد مظلومان خدايا
 آن مظهر درد آشنايي را شكستند

 ها كردند با جان و دل ماديدي چه
 تا ترجمان پارسايي را شكستند

 هامان غرق خون استاز اشك ماتم، ديده
 روشنايي را شكستند»جوكار«در قلب 

    مولاي دينمولاي دينمولاي دينمولاي دين
    زهرا جهانبخشي    ����

 شد كشته از شمشير كين
 مولاي دين، مولاي دين

 امشب ملائك در سماء
 گريند بر آل عبا

 بر شاهد روز جزا
 بر جانشين مصطفي

 امشب يتيمان در به در
 گريند بر حال پدر

 ي دنيا شوندغمديده
 بي ياور و تنها شوند

 هاامشب درون خانه
 بر تن همه رخت عزا

 مولايمان پرپر شده
 هم خوان پيغمبر شده

 قرارزهراي اطهر بي
 در هجر مولا داغدار

 در انتظارش كوثر است
 حوضي كه همچون گوهر است

 شد كشته از شمشير كين
 مولاي دين، مولاي دين


